
زنان و مشاركت اجتماعي و كارآفريني 

رسول رنجبريان1

چکیده

با توجه به اين كه نيمي از افراد هر جامعه اي را زنان تشكيل مي دهند شركت زنان در شغل هاي مختلف و كارآفريني براي رشد و 
پيشرفت جامعه لازم و ضروري است. مشاركت زنان در عرصه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و غيره يكي از شاخص هاي توليد 
كشور محسوب مي شود. يكی از موضوعات اصلی در توسعه، ميزان بهره گيری صحيح از توانمندی ها و استعدادهای نيروی انسانی 
جامعه است . بر اين اساس بايد فرصت هايی برای ايجاد مشاركت عادلانه همه اقشار جامعه فراهم نمود و همه از مزايای اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگی و آموزشی بهره مند گردند. با توجه به اين كه زنان نيمی از منابع جامعه می باشند و اهميت ويژه ای دارا هستند 
بايد سعی نمود تا نقش و مشاركت آنان را در فعاليت های اقتصادی و اجتماعی جامعه بالا برد. امروزه از تفكر همگرائي مرد و زن 
براي ورود به بازار جهاني سخن گفته مي شود كه رقابت در بازار جهاني مستلزم بالا بردن كيفيت كار و درك ارزش افزوده و بهبود 
كيفيت و بازسازي مي باشد شرط اصلي براي موفقيت توجه به شركت جوئي فراگير همه افراد جامعه در پيشبرد اهداف توسعه هر 

كشور است. اين مقاله بر آن است تا مشاركت زنان در كار و كارآفريني در جامعه را بيان نمايد. 

كلمات كليدي: مشاركت، زنان، كار، اشتغال.

1 - كارشناس ارشد مديريت دولتی و عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهين دژ



13
90

اه 
 م

تیر
 و 

داد
خر

 ،1
32

 -
 13

3 
اره

شم

85

مقدمه

در اقتصاد رقابتي و مبتني بر بازار دنياي كنوني كه با تحولات 
و تغييرات سريع و شتابان محيط بين المللي و گذر از جامعه 
اقتصاد  به  ملي  اقتصاد  تغيير  و  اطلاعاتي  جامعه  به  صنعتي 
توسعه  موتور  عنوان  به  كارآفريني  از  است،  همراه  جهاني 
اقتصادي ياد مي شود كه مي تواند در رشد و توسعه اقتصادي 
كشورها كه منجر به افزايش بهره وري، ايجاد اشتغال و رفاه 
اجتماعي مي شود، نقش مهمي را ايفا نمايد)سعيد اردكاني و 

همكاران، 1387، 153(.
انواع مختلف كارها را چه به طور  اين نيروي عظيم كه  زنان 
رسمي و چه غير رسمي انجام مي دهند، چنانچه زمينه حضور، 
استعدادهاي  شود  فراهم  جامعه  در  آنها  اشتغال  و  فعاليت 
بالقوه ايشان بالفعل مي گردد و نه تنها دركسب درآمد و رفاه 
خانواده موثر واقع مي شوند بلكه يك منبع سرمايه گذاري براي 

كشورشان نيز خواهد بود .
از  اقتصادي  و  سياسي  اجتماعي،  عرصه هاي  در  زنان  حضور 
است.  بوده  مورد پرسش جوامع  است كه هميشه  موضوعاتي 
حقيقت اين است كه در گذشته هاي دور و حتي نزديك زنان را 
همانند مردان باور نداشتند كه مي تواند در عرصه هاي مختلف 
فعالانه حضور داشته باشد. بر اساس اين تفكر نيمي از جمعيت 
فعال و سازنده جامعه به تدريج از سه دهه قبل ضرورت حضور 
و مشاركت زنان حس شد و در بسياري از جوامع زنان پابه پاي 
مردان به عرصه اجتماعي آمدند و با پيشرفت علم و شناسايي 
استعداد و توانايي زنان، زن به عنوان يك عنصر تأثيرگذار در 
جوامع مختلف مطرح شد )بيك زاد و همكاران، 1388، 145(.

اقتصادي  امور  رشد  و خلاق سبب  متفكر  زنان  فكري  حضور 
اقتصادي  عرصه  در  زنان  مي گردد. حضور  جامعه  اجتماعي  و 
جايگاه  تقويت  و  اثربخشي  افزايش  وري،  بهره  و  بهبود  براي 
رقابتي مي تواند موثر واقع شوند و اجتماع را هر چه بيشتر به 
يك توسعه اقتصادي پايدار مي رساند. زنان نبايد از بالا رفتن 
در فهرست هاي مديريتي و رهبري نيز باز داشته شوند. زنان 
)از طريق  روشنفكرانه  فشار  پايدار،  منظم،  كار  كار سخت،  با 
توسعه  براي  مديريتي  هاي  عرصه  وارد  مي توانند  تحصيل( 

اقتصادي شوند.
خردمند،  مشاوران  از  استفاده  زنان  شغلي  وضع  بهبود  براي 
بهره گيري از مدل هاي نقش، ايجاد شبكه هاي ارتباطي و اطلاعات 

رهگشاست. زنان شايسته، متخصص و ماهر در صورتي كه دوش به 
دوش مردان در ميدان هاي توسعه و رشد پايدار جامعه پيش بروند 
تحقق بخش جامعه مدني جهاني است كه سخن وطن ما شده و 

ما به آن دل بسته ايم. )غياثی، 1385(.

مشاركت و زنان 

مشاركت1 به مفهومي كه امروزه متداول است، پديده جديدي 
مفهوم،  اين  در  مي شود.  محسوب  بشري  جوامع  زندگي  در 
همه  و  آگاهانه  داوطلبانه،  دخالت  از  است  عبارت  مشاركت 
جانبه در همه امور اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي كه 
هر يك به نوعي با زندگي آنان سر و كار دارد و تأثيرگذاري 
بر فرايندهاي تصميم گيري در اين امور. مشاركت نه تنها يك 
رهيافت براي رسيدن به توسعه پايدار است، بلكه بنا بر اهميتي 
كه دارد خود به عنوان هدف توسعه محسوب مي شود. چون 
توسعه  فعاليت،  تمامي عرصه هاي  در  مردم  مشاركت  بدون 
پايدار  توسعه  در  بود.  نخواهد  پايدار  حداقل  يا  امكان پذير 
از  و جنسيتي  مختلف سني  گروه هاي  و  طبقات  اقشار،  همه 
جايگاه خاص برخوردارند زيرا تنها در صورت مشاركت مردم 
واقعي  نيازهاي  اساس  بر  اقدامات توسعه  و  برنامه ها  است كه 
تعريف  مردم  خود  به وسيله  چون  و  مي شوند  پي ريزي  مردم 
و  داشته  قرار  آنها  مورد حمايت  بنابراين  و طراحي مي شوند، 

پايدار خواهند ماند.
بايد  واقعي، هدف  باورند كه در توسعه  اين  بر  نظران  صاحب 
توسعه منابع انساني باشد چون مهمترين سرمايه  هر جامعه اي 
نيروي انساني آن است. در عين حال تجربه توسعه و پيشرفت 
در كشورهاي مختلف نشان داده است كه لازمه توسعه منابع 
گونه اي  به  مي باشد  توسعه  فرايند  در  آنها  مشاركت  انساني، 
كه تمامي افراد جامعه اعم از زنان و مردان و كودكان به طور 
مستقيم و يا از طريق نهادهاي مردمي در فرايند تصميم گيري 
و تهيه برنامه هاي توسعه و اجرا و ارزيابي آنها مشاركت داشته 
انسان ها  اين مشاركت ضمن توانمند سازي و آموزش  باشند. 
براي اداره زندگي فردي و جمعي خود، در نهايت سبب ايجاد 
احساس مالكيت در آنها نسبت به دستاوردهاي توسعه و حفظ 

آنها مي گردد )بيك زاد و همكاران، 1388، 149(.
بديهي است زنان و دختران به عنوان نيمي از جامعه، در صورت 
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حضور فعال در عرصه هاي مشاركت مردمي نقش مهمي در روند 
توسعه خواهند داشت و چنانچه به هر دليل زمينه هاي لازم 
براي مشاركت آنها در امر توسعه فراهم نشود، جامعه نيمي از 
عامل انساني را از دست خواهد داد. از طرف ديگر با توجه به 
نقش تربيتي زنان در محيط خانواده، به جرأت مي توان گفت 
كه آموزش زنان در حكم آموزش خانواده است و ارتقاء سطح 
جامعه  آگاهي  سطح  افزايش  سبب  زنان  توانمندي  و  آگاهي 
در زمينه هاي مختلف از جمله امر مشاركت خواهد شد و اين 
مردمي را  مشاركت  امر  تحقق  در  زنان  نقش  اهميت  موضوع 
برجسته تر مي نمايد. مشاركت زنان در فرايند توسعه، هم حق 
و  نقش ها  با  بايد  تصميم گيري ها  و  توسعه  روند  زيرا  آنهاست 
زيرا  آنهاست  وظيفه  هم  و  باشد  هماهنگ  نيز  زنان  نيازهاي 
نيمي  از نيروي فعال جامعه را تشكيل مي دهند. امروزه ميزان 
كننده  تعيين  زنان،  به ويژه  مختلف  اقشار  مشاركت  نحوه  و 
جايگاه جوامع از نظر توسعه يافتگي است. به عنوان مثال حتي 
توسعه  جدول  صدر  در  ملي  ثروت  لحاظ  از  كه  كشورهايي 
در  زنان  مؤثر  حضور  عدم  سبب  به  داشته اند،  قرار  اقتصادي 
روند توسعه، در جدول توسعه انساني به رديف هاي پايين تري 
ژاپن در سال )1990(. در كشور  تنزل كرده اند )مانند كشور 
ما در دهه اخير عواملي نظير ارتقاء سطح آگاهي زنان، اصلاح 
جهاني  تحولات  از  كشور  پذيري  تأثير  و  نگرش ها  از  برخي 
موجب افزايش مشاركت اين قشر و اقبال عمومي برنامه ريزان 
نسبت به حضور زنان در فعاليت هاي توسعه اي شده است. با 
و  ما محدود  در كشور  مردمي را  مشاركت  كه  آنچه  اين حال 
از  يكي  مي باشد.  امر  اين  نشدن  نهادينه  كم رنگ كرده است، 
اين  سازماندهي  مردمي،  مشاركت  كردن  نهادينه  راهكارهاي 
فعاليت ها در قالب سازمان هاي غيردولتي )NGO( است. در 
كه  هستند  تشكل هايي  جمله  از  سازمان ها  اين  حاضر  حال 
نهادينه  مختلف  عرصه هاي  در  مردمي را  مشاركت  توانسته اند 
زنان  و هدفمند درآورند.  به صورت سازماندهي شده  و  كرده 
حدودی  تا  و  كرده  استفاده  آمده  به وجود  فرصت  اين  از  نيز 
فعاليت هاي داوطلبانه و مردمي خود را در عرصه هاي مختلفي 
نظير علمي، تخصصي، فرهنگي، بهداشتي، مطبوعاتي و زيست  
وطن،  )حب  داده اند  سازمان  ها   NGO قالب  در  و  محيطي 

.)25 ،1384

اهمیت كار

آنها  زندگي  فعاليت  ترين  عمده  انسان ها  اكثريت  براي  كار 
و  مي دهد  معني  انسان ها  زندگي  به  كار  مي دهد.  تشكيل  را 
اهميت آن بيشتر از يك فعاليت براي به دست آوردن درآمد و 
ادامه زندگي است. .ممكن است كار هر انسان براي او ناخوشايند، 
غيرضروري، كسل كننده و مرگبار و يا برعكس برانگيزاننده، جالب 

وضعيت  دو  از  يك  هر  در  باشد.  دلچسب  و  مبتكرانه  توجه، 
را  او  زندگي  مهمي از  قسمت  كار  كه  داشت  توجه  بايد   فوق 

در بر مي گيرد.
اين  نياز دارد.  به كار و كارگر  براي تدوام حيات خود  جامعه 
نياز از قرن ها پيش موجود بوده و در آينده نيز وجود خواهد 
داشت. كار قسمت اعظمي از اوقات زندگي هر فرد را به خود 
اختصاص مي دهد. حتي در جوامع بدوي نيز هر كسي مجبور 
به انجام كار است و بايد قسمتي از وظايف محوله در جامعه 
خود را بر عهده گيرد. فرهنگ جامعه ايراني نيز پر از مطالب 
تشويق  كوشيدن  و  كردن  كار  به  را  انسان  كه  است  نكاتي  و 
مي نمايد. مثلًا »برو كار ميكن مگو چيست كار ...« گوياي آن 
است كه انسان براي ادامه حيات و نيز ارضاي نيازهايش بايد 

به كاري اشتغال ورزد.
خود  مادي  نيازهاي  ارضاي  بخاطر  انسان  معتقدند  گروهي 
ناگزير مشغول به كار مي شود. در حالي كه گروهي ديگر كار 
اجبار  معتقدند  و  نمي دانند  توأم  اجبار  با  را  اشتغال  و  كردن 
نظر  به  رود.  شمار  به  اشتغال  ادامه  مهمي در  عامل  نمي تواند 
را  زندگيش  نيازهاي  كار،  طريق  از  انسان  گرچه  گروه  اين 
به  و  مي برد  لذت  نيز  كار  از  حال  عين  در  مي سازد  برطرف 
خاطر كاركردن زندگي مي كند. از اين رو ارضاي نيازهاي رواني 
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مثال، كار سرمايه جاوداني، مايه نشاط و سرگرمي، وسيله كسب و درآمد، 
پشتوانه محكم زندگي، جالب، باعث افتخار و مهم ترين عامل ترقي و تعالي 
بهترين وسايل  از  به كار يكي  فرد و مايه پيشرفت جامعه مي باشد. عشق 
رفع نگراني و تشويش و جلوگيري از خودخواهي وخويشتن پرستي است. 
انسان با كار به خواسته ها، نيازها وآرمان هاي خود دست مي يابد و زمينه 
كار  فراهم مي سازد.  نهاد خود  و  را در طبيعت، جامعه  و تحول  دگرگوني 
يكي از بهترين وسايل تربيت اخلاقي است. زيرا به وسيله آن حس اطاعت و 
احترام به قانون، خويشتن داري و استقامت در انسان پيدا مي شود و آدمي را 

براي روبرو شدن با مشكلات زندگي آماده مي سازد.

توسعه اجتماعي زنان

بايد  نشود  روبرو  مشكلات  با  و  باشد  سعادت مند  بخواهد  اي  جامعه  اگر 
سرمايه گذاري مناسبي در رشد و توسعه اجتماعي و فرهنگي زنان پياده 
نمايد رشد و توسعه فرهنگي و اجتماعي زنان در سايه بالابردن آگاهي هاي 

آنان بنمايد.
مسئله حضور زنان و دختران در جامعه و در مجامع علمي، از جمله مورد توجه 
مسئولين و كارشناسان در سال هاي اخير مي باشد. رشد قبولي دختران در 
دانشگاه واقعيتي غير قبل انكار  است كه نيازمند تحليل كارشناسانه و بررسي 
اصولي مي باشد تا ريشه ها و پيامدهاي آن به دقت كشف گردد. برخي رشد 
حضور دختران در دانشگاه ها را مثبت ارزيابي مي كنند و آن را از سويي 
نشانه رشد فرهنگ جامعه دانسته و از سويي ديگر با توجه به نقش زنان در 

فرهنگ سازي، اين رشد را مفيد و موثر ارزيابي مي كنند. 
اقتصادی  رشد  موجب  كار،  بازار  و  عالي  تحصيلات  عرصه  در  زنان  حضور 
آنها خواهد شد. تحصيلات زنان بر روابط خانوادگی نيز تأثير می گذارد. در 
هر جامعه معمولاً نظام های فرهنگی و اجتماعی بر روی نهادهای مختلف 
اجتماعی نقش مسلط و غالب داشته و به همين خاطر  همسوئی نهادهای 
زنان  پيدا می كند  اجتماعی جامعه ضرورت  و  نظام فرهنگی  يا  اجتماعی 
به عنوان نيمی از جمعيت جوامع می توانند در توسعه اجتماعی و فرهنگی 

نقش موثر و مفيدی داشته باشند.
در جامعه امروز، زنان نقش مهم و در حال گسترشي در زمينه كسب و كار  
دارند. در سالهاي اخير، سهم زنان در كسب و كارهاي خصوصي به اندازه 
از  آمريكا،  در  مثلا  است.  كرده  را طي  رشدي  به  رو  روند  دولتي  كارهاي 
سال 1990 تا سال 1998، كارهايي كه توسط زنان اداره مي شود افزايش 
چشمگيري داشته است 9.1 ميليون كار اداره شده توسط زنان در آمريكا 
27.5 ميليون نفر را بكار گرفته است و 3.6 تريليون دلار در اقتصاد آمريكا 
مشاركت دارد. با اين وجود زنان با موانع خاصي در كسب و كار مواجه مي 

در  مهم  تعيين كننده هاي  ديگر  از  اجتماعي  و 
اشتغال و نوع آن به شمار مي روند. به طور كلي اهم 
عواملي كه موجب كاركردن مي شوند را به شرح 

زير مي توان بيان نمود:
در  انرژي  صرف  براي  اي  وسيله  كاركردن   -1
به  بايد  را  خود  انرژي  انسان  است.  مطلوب  راه 
بتواند تعادل  تا  طريق مطلوبي به مصرف برساند 
فيزيولوژيكي خود را حفظ نمايد. كاركردن يكي از 
روش هايي است كه انرژي انسان را در راه مطلوب 
به مصرف مي رساند و تعادل فيزيولوژيكي بدن را 

برقرار مي سازد.
2- كاركردن وسيله اي براي ايجاد روابط اجتماعي 
با ديگران است. انسان از طريق كاركردن به ايجاد 
بدين وسيله  و  مي شود  موفق  روابط  گونه  اين 
زيرا يكي  قرار گيرد  تأييد ديگران  مي تواند مورد 
از نيازهاي انسان، دوست داشتن و دوست داشته 
شدن است. كاركردن اين نياز رواني را نيز تا حد 

ممكن ارضاء مي نمايد.
جامعه  از  جزئي  را  خود  فرد  كار،  طريق  از   -3
يا  و  خدمات  حال  عين  در  مي دارد.  محسوب 
در  را  خود  نقش  و  مي نمايد  توليد  را  كالاهايي 
ايفا  به نحو شايسته  سازندگي و پيشرفت جامعه 

مي كند.
4- از طريق كاركردن و مقايسه خود با ديگران، 
نيز  و  توانايي ها و مهارت ها  ارزشيابي  به  انسان 
كشف محدوديت هاي خود اقدام مي نمايد. بر اثر 
چنين مقايسه و ارزشيابي ها فرد در صدد توسعه 
و گسترش مهارت هاي شغلي و حرفه اي خود بر 

مي ايد.
زيرا  است.  مالي  استقلال  نشانه  كردن  كار   -5
را  خود  نياورده  بدست  شغلي  فرد  كه  زماني  تا 
مستقل نمي داند و اغلب به عنوان عضوي وابسته 
)حلم  مي كند  زندگي  آنها  با  خانواده  اعضاي  به 

سرشت و همكاران، 1385، 6(.
و  انگيزه  هر  از  ناشي  كار،  ارزش  و  اهميت  در 
به عنوان  اند.  گفته  بسيار  سخن  باشد  كه  عاملي 
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شوند كه بايد بر آنها غلبه كنند )بيك زاد و همكاران، 1388، 154(.

وضعیت اشتغال زنان

نيمي از جمعيت جهان را مردان و نيمي ديگر را زنان تشكيل مي دهند كه از حدود شش ونيم ميليارد نفر 
كه در دنياي امروز زندگي مي كنند، تقريبا 20درصد متعلق به كشورهاي توسعه يافته اند و 80 درصد آن 
در كشورهاي جهان سوم سكني گزيده اند و از جمعيت بيش از 5 ميليارد نفري جهان سوم نيمي متعلق 
به زنان است. با وجود اين، تعادل كمي بين جمعيت مردان و زنان در اين جوامع، از نظر شرايط زندگي و 
ميزان برخورداري از امتيازات اجتماعي وجود دارد و ميان دو جنس تفاوت هاي زيادي به چشم مي خورد. 
در دهه هاي اخير مقايسه وضعيت زنان با مردان از نظر شاخص هاي مختلف اجتماعي، سياسي، اقتصادي 
و... موضوع تحقيقات و مطالعات فراواني در رشته هاي مختلف علوم اجتماعي بوده است كه در اين مقاله به 
بررسي مختصر وضعيت و جايگاه اجتماعي زنان در جامعه مي پردازيم.همه ما نقش هاي جنسيتي خود را 
طي فرايند جامعه پذيري از طريق كنش متقابل با ساير اعضاي خانواده، دوستان، مدرسه و خارج از مدرسه 
فرا مي گيريم و سپس براساس وظايفي كه بر عهده ما گذاشته مي شود و انواع رفتارهايي كه از ما انتظار 

مي رود، تمايزات جنسيتي اعمال و آشكار مي شوند. 
بر اساس آمار سازمان ملل متحد، زنان نيمي از جمعيت جهان را تشكيل مي دهند اما نزديك به دو سوم از 
كار جهان برعهده ايشان است، 10 درصد از درآمد جهان را دريافت مي كنند و دارايي آنها كمتر از يك 

درصد است. 
در جامعه شناسي براي توضيح جايگاه زنان در بازار كار »نظريه بازار كار دوگانه« مطرح شده است كه اين 
نظريه بين دو نوع بازار كار تمايز قائل مي شود: بازار اوليه و بازار ثانويه. بازار اوليه متشكل از حرفه هايي 
ثانويه حرفه هاي غيرتخصصي  بازار  آنها وجود دارد، در حالي كه  امكان آموزش و پيشرفت در  است كه 
است  كم  مي كنند، دستمزدشان  كار  ثانويه  بازار  در  كه  را شامل مي شود. كساني  نامطمئن  و  كم درآمد 
به  مي شوند.  اخراج  به سادگي  كار  كسادي  دوره هاي  در  و  بوده  برخوردار  نامساعدي  كاري  شرايط  از  و 
مردان  و  مي دهند  تشكيل  را  ثانويه  بخش  در  كار  نيروي  زنان  دوگانه،  كار  بازار  نظريه  طراحان  گفته 
هر  و  مي شوند  استخدام  مردانه  اوليه  بازار  در  زنان  از  بعضي  حال،  اين  با  بازارند.  اوليه  بخش  كاركنان 
بازار  جامعه شناسان،  اعتقاد  دارد.به  ثانويه  و  اوليه  بخش  دو  خود  هم  كار  بازار  زنانه  بخش هاي  از  يك 
نه تنها در  زنان  معنا كه  بدين  است.  تفكيك شده  و عمودي  افقي  به دو صورت  بر حسب جنسيت  كار 
دارند.  قرار  پايين  رده هاي  در  نيز  شغلي  مراتب  سلسله   نظر  از  بلكه  شده اند،  متمركز  معدودي  مشاغل 
اين در حالي است كه احتمال حركت صعودي مردان بيش از زنان و احتمال حركت نزولي زنان بيش از 
مردان است.به عبارت ديگر، تنزل طبقاتي براي زنان بيشتر از مردان اتفاق مي افتد و زنان با هر خاستگاه 
اشتغال  خصوص  در  بپردازند.همچنين  ساده كارمندي  مشاغل  به  دارد  احتمال  مردان  از  بيش  طبقاتي، 
زنان، برخي از جامعه شناسان فمينيست معتقدند كه زنان حكم »سپاه ذخيره كار« صنعتي را دارند كه 
در دوران شكوفايي اقتصادي كه نيروي كار كم است به كار توليدي فراخوانده مي شوند و به هنگام ركود 
از كار اخراج مي شوند.علي رغم تلاش هاي زيادي كه براي كاهش فاصله بين زنان و مردان در زمينه هاي 
مختلف صورت گرفته، هنوز سهم زنان در سياست اندك است. از نظر مشاركت سياسي، زنان در عرصه 
عمومي سياست حضور چشمگيري ندارند. بي علاقگي به سياست و محافظه كاري، كليشه هاي مورد بحث 
در زمينه رفتار سياسي زنان است و به طور كلي در پژوهش هاي متداول، ظرفيت سياسي زنان دست كم 
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است  برخوردار  زيادي  اهميت  از  جهت  بدان  جامعه  جمعيت  نيمي از  عنوان  به  زنان  مشاركت  است.  شده   گرفته 
)ميرزايي ملكيان، 7831(.  

زن امروز در سه قلمرو اصلي نياز به شناخت ماهيت اصلي خويش دارد:
1. در قلمرو تكامل انساني خود

2. در قلمرو زندگي خانواده 
3. در قلمرو حركت اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و سياسي )غياثي، 1385، 3(.

طبق آمار ايران در سال 1355 نرخ مشارك زنان 13/9 درصد بوده است اين رقم در سال 1365 به 8/2 درصد كاهش يافته و 
در سال 1375 به نرخ 9/1 افزايش يافته است. طبق آمارهاي سازمان جهاني كار)ILO( زنان الجزاير با 8 درصد كمترين و زنان 
فنلاندي با 47 درصد بيشترين سهم اشتغال را داشته اند و بيش از 45 درصد زنان جهان كه بين رده سني 51 تا 46 قرار دارند 

در صحنه هاي اقتصادي و اجتماعي فعال هستند )جزني، 1378، 70(.
حضور فكري زنان متفكر و خلاق سبب رشد امور اقتصادي و اجتماعي جامعه مي گردد. حضور زنان در عرصه اقتصادي براي 

بهبود و بهره وري، افزايش اثربخشي و تقويت جايگاه رقابتي 
يك  به  بيشتر  چه  هر  را  اجتماع  و  شود  واقع  موثر  مي تواند 

توسعه اقتصادي پايدار مي رساند.
نيز  رهبري  و  مديرتي  ليست هاي  رفتن  بالا  از  نبايد  را  زنان 
با اندكي كار سخت كار منظم، پايدار و فشار  باز داريم. زنان 
عرصه هاي  وارد  مي توانند  تحصيل(  طريق  )از  روشنفكرانه 

مديريتي شوند.
خردمند،  مشاوران  از  استفاده  زنان  شغلي  وضع  بهبود  براي 
و  ارتباطي  هاي  شبكه  ايجاد  نقش،  مدل هاي  از  بهره گيري 
اين  و  كنيم  تشويق  مهارت  به  را  زنان  رهگشاست.  اطلاعات 
است.  مناسب  شغلي  مسير  طراحي  براي  وقت  صرف  مهارت 
انگيخته  بر  كه  صورتي  در  ماهر  و  متخصص  شايسته،  زنان 
بشوند و دوش به دوش مردان در ميدان هاي توسعه و رشد 
جهاني  مدني  جامعه  بخش  تحقق  بروند  پيش  جامعه  پايدار 
خواهند بود كه سخن وطن ما شده و ما به آن دل بسته ايم 

)غياثي، 1385، 3(.
زنان به رغم تمام محدوديت های گوناگون توانسته اند گام های 
بلندی در مسير ارتقای وضعيت مادی و معنوی خود بردارند و 
اين علاقه و پايداری زنان در حضور در صحنه های اجتماعی 
آزاد  شهروند  يك  عنوان  به  زن  نسبی  استقلال  پذيرش  و 
به خصوص خودباوری زنان و افزايش سطح فرهنگ سياسی آنان 
و نقش تربيتی و تأثيری كه بر فرزندان و همسران می توانند 
باقی گذارند جزو عوامل مثبت و اثربخش در دموكراسی در يك 

كشور است )غياثي، 1385(.
تمامي سطوح  در  نو  نگرشي  نيازمند  زنان  مسائل  به  پرداختن 
فرصت هاي  در  زنان  كه  است  داده  نشان  تجربه  است.  جامعه 
مساوي صلاحيت هاي خود را در تحقق مسئوليت هاي اجتماعي 
از زنان  اند و برخي  و بسياري از عرصه هاي ديگر نشان داده 

شايسته اند و عملكردي خيلي بهتر از مردان داشته اند.
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كار زنان  

رشد روز افزون عرضه نيروي كار طي سال  هاي اخير، يكي از ويژگي هاي بازار 
كار كشور بوده است. بروز اين مسأله به رشد قابل توجه نرخ بيكاري، به ويژه 
افزايش  اگرچه  است.  شده  منجر  تحصيلكرده  افراد  و  زنان  جوانان،  ميان  در 
جمعيت، تحولات چشمگير جمعيتي ايران در دهه 60  به عنوان اصلي ترين 
دليل بالا رفتن نرخ بيكاري مطرح مي شود، اما افزايش سطح تحصيلات زنان و 
ورود آنان به بازاركار نيز عامل موثر ديگري است كه به عنوان مقوله تأثير گذار 
در افزايش عرضه نيروي كار زنان مطرح شده است. بر همين اساس در حال 
حاضر نيز مانند پنج سال گذشته با افزايش نرخ بيكاري زنان تحصيلكرده در 
جامعه رو به رو هستيم. بررسي آمارهاي نسبتاً جديدي كه در سال 80 از سوي 
مركز آمار ايران درباره توزيع كل زنان بيكار داراي تحصيلات عالي و متوسطه 
در جوامع شهري و روستايي منتشر شده است، از سهم 88/7 درصدي اين 
نرخ در شهرها و نيز سهم 59/4 درصدي در روستا خبر مي دهد كه اين امر 
بيانگر حضور بخش بزرگي از جمعيت بيكار داراي تحصيلات متوسطه و عالي 

در شهرها و روستا هاست )اميني، 1388(.
جامعه ايراني طي سال هاي گذشته شاهد حضور فراگير زنان در موقعيت هاي 
در  زنان  افزون  روز  حضور  است.  بوده  سياسي  و  فرهنگي  اجتماعي،  فراوان 
و  خدمات  بخش  گسترش  با  اشتغال،  بازار  شدن  زنانه  و  اجرايي  دستگاه هاي 
سرانجام موفقيت چشمگير زنان در آزمون هاي پذيرش دانشجو، تصويري متفاوت 
اجتماعي  تحولات  روند  مي رسد  نظر  به  مي دهند.  دست  به  ايراني  جامعه  از 
همچنان به سمت گسترش حضور و اهميت نقش زنان پيش مي رود. در چنين 
شرايطي، توجه به متغير جنسيت و اين كه مسير ارزش ها و نگرش هاي عمومي، 
با گسترش حضور زنان به كدام سو مي رود، پرسشي كليدي و مسأله انگيز است.

نقش زنان در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و سياسی منحصر به استفاده از 
حقوق معوقه خود در قانون اساسی نبوده است ، بلكه تلاش برای دستيابی به 
پست ها و مناصب دولتی بر حسب شايستگی و لياقت نيز بخشي از حقوق 

معوقه آنان را تشكيل می دهد.
در ساحت سياسی نيز پيشرفت زنان اگر چه ناكافی بود، ولی سير منظم و قابل 
قبولی را طی كرد . محدوديت ها در قبال پيشرفت زنان يكی پس از ديگری از 
ميان برداشته شد و می توان گفت كه كشور به ارزش و پويايی حضور زنان در 
كليه عرصه های سياسی و فرهنگی به عنوان راهی برای سهيم كردن آنها در 
تعيين چشم اندازها و آفاق حركت علمی و فرهنگی و اجتماعی و سياسی كشور 

پی برد.
قابل  پيشرفت های  به  اند  توانسته  عالی  آموزش  امر  در  زنان  همچنان كه 
ملاحظه ای دست يافته و امروزه نيمی از دانشجويان شاغل به تحصيل را زنان 
علمی  اعضای هيات  از  توجهی  قابل  تعداد  به علاوه  و  داده  تشكيل  و دختران 

را زنان تشكيل می دهند، آنان نيز می توانند 
در عرصه های سياسی، اقتصادی، اجتماعی و 
و  فعالانه  به طور  نحو  بدين  فرهنگی  و  علمی 
سال های  در  زنان  باشند  داشته  حضور  موثر 
پس از انقلاب شاهد ترقی و پيشرفت وضعيت 
اشتغال خويش بوده و صرف نظر از دلايلی كه 
زنان را به كار در بيرون از خانه می كشاند، بايد 
گفت نسبت اشتغال زنان در ادارات و همچنين 
مشاغل بخش خصوصی قابل توجه بوده و به 
يكی از شاخصه های جامعه مبدل شده است 

)جاسبي، 1379(.

كارآفريني زنان

در عرصه جهاني، زنان خلاق، نوآور و مبتكر به 
عنوان كارآفرينان، منشأتحولات عظيم و بزرگي 
خدماتي  و  توليدي  صنعتي،  هاي  زمينه   در 
توسعه  به عنوان موتور  آنان  و نقش  اند  شده 
صنعتي،  توسعه  و  ملي  قهرمانان  اقتصادي، 
ايجاد  محرك و مشوق سرمايه گذاري، عامل 
اشتغال، گزينه اصلي انتقال فناوري و عامل رفع 
خلل و تنگناهاي بازار، در جوامع توسعه يافته 

است )آراستي، 1385، 95(.
و  بيكاري  جمله  از  متعدد  دلايل  به  زنان 
شغل  از  نارضايتي  و  دستمزدها  كاهش 
اما  شوند.  مي  كارآفريني  عرصه  وارد  قبلي 
ورود  براي  آنان  روزافزون  گرايش  علي رغم 
ايجاد  و  توسعه  كارآفريني،  عرصه هاي  به 
فعاليت هاي كارآفريني در اين قشر همواره با 
مجموعه اي از مشكلات و محدوديت ها روبرو 

بوده است.
اقتصاد،  شدن  جهاني  به  توجه  با  امروزه 
سرنوشت  تعيين  در  مردم  مشاركت  نقش 
شود.  مي  احساس  هميشه  از  بيشتر  خويش 
در سال هاي اخير يكي از چالش هاي عمده 
ايجاد  دولتمردان،  و  سياستگذاران  براي 
براي بهبود وضعيت زناني است كه  شرايطي 
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به كارآفريني مي پردازند. با وجود اين كه در ديدگاه سنتي، دو واژه زن و كارآفرين، به ندرت در كنار يكديگر به كار برده مي شود 
و در ظاهر هيچ گونه سنخيتي بين آنها وجود ندارد، اما در قرن حاضر، سريع ترين تحولات در حوزه تعاوني هاي خود اشتغال كه 
نقش حياتي در توسعه پايدار ملت ها ايفا مي كنند، به وسيله زنان كارآفرين به وقوع پيوسته است.با اين وجود، زنان هنوز هم در راه 
اندازي و توسعه بنگاه هاي اقتصادي جديد با مشكلات جدي روبرو هستند و به علت نابرابري هاي اجتماعي، نقش آنها در تحركات 

اقتصادي و كارآفريني هاي جامعه ناديده گرفته مي شود.
پياكوك معتقد است كه از مرحله تبديل ايده به يك كسب و كار جديد 10 مرحله وجود دارد، اكثر افراد در مرحله سوم با مواجه 
شدن با موانع مالي و تجربه كاري دست از ادامه كار مي كشند. به عقيده او اغلب كساني كه در اين مرحله از ادامه فعاليت هاي 

كارآفريني خودداري مي كنند، زنان هستند كه از تجربه كاري كمي برخوردارند)سعيد اردكاني و همكاران، 1387، 154( .
در اين راستا به منظور استفاده بهينه از توانايي هاي زنان و دستيابي به توسعه اقتصادي، سياست مداران با كمك اقتصاددانان 

و كارگزاران به دنبال ارائه الگويي هستند كه نقش كارآفريني زنان را در توسعه همه جانبه به ويژه در اقتصاد تقويت نمايند.

نتیجه گیری و پیشنهادها 
امروزه با توجه به جهاني شدن اقتصاد، نقش مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خويش بيشتر از هميشه احساس مي شود. 
در سال هاي اخير يكي از چالش هاي عمده براي سياستگذاران و دولتمردان، ايجاد شرايطي براي بهبود وضعيت زناني است 
كه به كارآفريني مي پردازند. در قرن حاضر، سريع ترين تحولات در حوزه تعاوني هاي خود اشتغال كه نقش حياتي در توسعه 
پايدار ملت ها ايفا مي كنند، به وسيله زنان كارآفرين به وقوع پيوسته است.با اين وجود، زنان هنوز هم در راه اندازي و توسعه 
 بنگاه هاي اقتصادي جديد با مشكلات جدي روبرو هستند و به علت نابرابري هاي اجتماعي، نقش آنها در تحركات اقتصادي و 

كارآفريني هاي جامعه ناديده گرفته مي شود.
زنان اين نيروي عظيم كه انواع مختلف كارها را چه به طور رسمي  و چه غيررسمي  انجام مي دهند، چنانچه زمينه حضور، فعاليت 
و اشتغال آنها در جامعه فراهم شود استعدادهاي بالقوه ايشان بالفعل در مي آيد و نه تنها دركسب درآمد و رفاه خانواده موثر واقع 

مي شوند بلكه يك منبع سرمايه گذاري براي كشورشان نيز خواهند بود.
زنان، حس و درك انسانيشان كه به وسيله مادري و پرورش از طريق مشاركت در گروه هاي سازمان يافته برانگيخته مي شود، 
به طور بنيادي به كسب درآمد معقول و شايسته آنها وابسته است. اعم از اين كه كار زنان از روي نياز است يا اختيار، بايد براي 
دادن مشاغل شايسته به آنها متمركز شد. بطوري كه در يك دوره طولاني مدت، آنها بتوانند با كار، خود و خانواده شان را از 
فقر برهانند. در عين حال، امكانات مواظبت و پرستاري از فرزندان شرط ضروري براي زنان است تا قادر شوند كار كنند و بطور 

مؤثري استعداد خلاقشان را بكار گيرند.
در اينجا به چند پيشنهاد كاربردي در خصوص مشاركت زنان كارآفرين ارائه مي گردد: 

فعاليت هاي  در  آنان  بيشتر  چه  هر  دادن  مشاركت  در  تلاش  و  اجتماعي  هاي  عرصه  در  زنان  براي حضور  سازي  فرهنگ   .1
كارآفرينانه.

2. افزايش خدمات دولتي از قبيل وام هاي بلند مدت و يا زمين هاي ارزان قيمت براي زنان جهت ايجاد اشتغال و كارآفريني آنها.
3. ايجاد تدابيري در خصوص آسان سازي فرايند كسب اعتبارات مالي توسط دولت و سازمان هاي مربوطه براي زنان كارآفرين. 
4. اتخاذ تدابير لازم جهت هدايت تحصيلي دختران در انتخاب رشته هاي تحصيلي، متناسب با مسئوليت هاي خانوادگي و آينده 

شغلي آنان .
5. برنامه ريزي و اتخاذ تدابير لازم جهت توسعه آموزش عالي زنان در كليه سطوح علمي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي 

6. ايجاد فرصت عادلانه با تأكيد بر اصل تعهد و تخصص و شايسته سالاري در جذب و بهره گيري از توانمندي هاي زنان متخصص 
در نظام مديريتي.

7. ايجاد هماهنگي جهت ايجاد فرصت هاي شغلي به منظور بهره وري نظام مند و مناسب از نظام آموزش عالي دولتي و غير دولتي 
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زنان با توجه به صرف منابع و جلوگيري از اتلاف آن.
8. حمايت از محققين زن در بخش پژوهش و فناوري و تلاش براي رفع مشكلات آنان و بهبود زندگي مادي 

و معنوي آنان.
التحصيل به عنوان  9. بهره گيري مناسب و تخصصي از مشاركت كمي و كيفي زنان آموزش ديده و فارغ 
سرمايه هاي ملي در برنامه هاي توسعه در راستاي بهره وري مناسب از نظام آموزشي كشور و ايجاد توسعه 

پايدار و متوازن.
10. ايجاد فرصت و امكانات عادلانه و رفع تبعيضات ناروا در تربيت نيروي متخصص زن به منظور بهره گيري 

از تخصص آنان در توسعه و تعالي كشور .
11. بهره گيري مناسب و تخصصي از مشاركت كمي و كيفي زنان آموزش ديده و فارغ التحصيل به عنوان 
سرمايه هاي ملي در برنامه هاي توسعه در راستاي بهره وري مناسب از نظام آموزشي كشور و ايجاد توسعه 

پايدار و متوازن.
12. حمايت از تشكيل و توسعه تشكل هاي صنفي و رفاهي زنان كارآفرين، به منظور بررسي مشكلات آنان 

در امور اقتصادي و اجتماعي.
13. توجه به تأمين و غني سازي اوقات فراغت دانشجويان دختر و توسعه امكانات ورزشي به عنوان عامل 

مهم در سلامت، افزايش بهداشت رواني و روحيه نشاط و مصونيت در برابر آسيب هاي اجتماعي.
14. بيش از نيمي از فارغ التحصيلان دانشگاهي را زنان تشكيل مي دهند كه بالا بردن سهم زنان در اشتغال كشور 
با رفع موانع و محدوديت هاي زنان به ويژه زنان كارآفرين و دادن اولويت به آنها در تأسيس تعاوني هاي ويژه زنان.
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